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 باسمه تعالی

  صلیب رمز معانی کتاب از گزینشی
 

 درباره  است  کتابی  علیخانی بابک آقای وترجمۀ  یحیی عبدالواحد شیخ یا  گنون رنه از صلیب رمز معانی کتاب
 به صرفا و اند شناخته می را آن زمین اقطار همه در و زمان ادوار همه در که مهم رمزهای از یکی گوناگون مفاهیم
 اصلی معنی این به همه معانی دیگر و شده شکافته صلیب رمز مدلولهای کتاب  در. ندارد تعلق مسیحیت جهان

 کلی معنی آن ضمن در همه و  است کلی معنی یک رمزی هر واقع در و رمز این اصلی معنی. است شده بازگردانیده
 . اند گرفته جای

 در رازها با تواندمی انسان که نسبتی و رازها جهان در گنون رنه  جناب قدسی حضور به است توجهی مذکور  کتاب
 با نسبت در آنکه امید به.  شده گزینش آن فصل ۱۴ تنها روبرو متن در که است شده تدوین فصل ۳۰ در کتاب. بیابد خود

 روبرو با توانمی تنها لذا و  نیست مفهومی مطالب ، مطالب که است معلوم البته بیندیشد بتواند محترم مخاطب رمزها
 های یادداشت  که است خوب کردم احساس بنده رابطه همین در و کرد فکر خود نزد در اشاراتی به مطالب آن با شدن
 باشد میدانی آنکه امید به دهم قرار رفقا نظر معرض در را است کتاب آن هایخلاصه و ها گزینش  بیشتر که را خود
 .اندیشه برای

 .طاهرزاده
 مترجم طولانی مقدمه

شر در تاریخ برای نجات ب «السلامعلیه»از دیدگاه مسیحی، عیسیزیرا رمز صلیب صرفاً به جهان مسیحیت تعلق ندارد 
صلیب، رمز کلمه است و دو خطی  «. جسم گردید و میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی کلمه،»حلول کرده است. 

و  نور در تاریکی درخشید»دو بعدی را تشکیل داده رمز دو طبیعت عیسی است، طبیعت لاهوتی و ناسوتی.  که صلیب  
بشریت، گاهی جنبۀ  دو بعدی رمز درخشش نور است در شب دیجور و چهار شاخۀ صلیب  « تاریکی آن را درنیافت

با به واری  آن، و این دو عنصر به وجوه مختلف شعاع گستری صلیب مورد تأیید است و گاهی جنبۀ پایداری و مربع
نماید و اند و گسترش لطف را از راه انعکاس چندگانه مرکز الهی به ذهن متبادر میکاربردن  دایره و قرص ترکیب شده
شدن  کند. تفسیر محدودتر مسحیت راجع به رمز صلیب، نمودار مصلوبع مرتبط مینیز به طرز خفی صلیب را به مرب

تجسد لاهوت در ناسوت و حلول غیب در شهادت است، حادثۀ تاریخی  است، در نظرگاه مسیحی که عیسی «السلامعلیه»عیسی
مْ  و  »: کند و انکار قرآنشدن مسیح اهمیت درجۀ اول پیدا میبومصل وْل ه  لْن ا إ نَّا ق  ت  سیح   ق  ى الْم  م   ابْن   عیس  رْی  سُول   م   ما و   اللَّّ   ر 
لوُهُ ت  ل بُوهُ  ما و   ق  نْ  و   ص  ل فُوا الَّذین   إ نَّ  و   ل همُْ  شُبِّه   لك  نْهُ  ش ك   ل في فیه   اخْت  نْ  ب ه   ل همُْ  ما م  لْم   م  باع   إ لاَّ  ع  نِّ  اتِّ لوُهُ  ما و   الظَّ ت   ق 
 ً قینا به هر حال صلیب یک رمز عمومی است، در مقبرۀ شاه نعمت اللّ  است.« حلول»مؤکد وحدانیت به جای  (157نساء/)«ی 

آرامگاه محل  -2آرامگاه از آن  یک انسان کامل است،  -1معنی آن چنین که  .ولی و صفی الدین اردبیلی هم مطرح است

ها به صورت صعود و پرواز روح به آسمان بخش مستعدان است،است که باطن  وی فیض فعالیت باطنی حقیقت آن ولی  
که البته این تعبیر ناقص است چون چلیپا نماد جسم و روح  پرنده به شکل چلیپا نمایش یافت و چلیپا نماد روح گردید

 ها بوده است.. و عموماً صلیب به عنوان یک رمز در همۀ ملتاست
ی را به آن نسبت دهد، حجم رمز، دربرگیرندۀ نهایت است ولی نه هرکس هرچیزسخت عظیم و بی ،گنجایش رمز

اند و عنصر ابهام از این منظومۀ شگرف بیرون است و هر دستگاهی که بر رمز مفاهیمی است که دقیقاً با یکدیگر مرتبط
 شود. تحمیل شود در زیر فشار عظمت معنوی آن خرد می

عبارت از مجموع تعالیم اساسی در بارۀ مبدأ و معاد و مناسبت موجودات با این مبدأ و معاد و حقیقت انسان و  ،حکمت
های ابلاغ حقایق بنیادی حکمت است و رمز بهترین وسیله ابلاغ آن مبتدا و منتهای سیر او، و رمز و تمثیل یکی از راه

واقعیت )آنچه که فیلسوفان گسستن از حیطۀ محسوس  سبت به متن  حقایق است. مفاهیم بشر مبتنی بر نوعی فاصله است ن
در واقع انفصال از واقعیت است، چرا که واقعیت یکی است و محسوس و معقول  خوانندو پیوست به حیطۀ معقول می

ود عقل آن و نه خ سرد و بی رمق   دوگونه از تجلیات آن حقیقت واحد است، حیطۀ معقول همان قلمرو ذهن است با مفاهیم
شود گفت فلسفه راهی بوده که بخش مهمی از واقعیت باشد و عین نور و سرور و حیات، و اگر ذهن به عقل برسد می

 (.برای رساندن انسان به مقصودی مهم
کردن به جهانی است کردن به جهان محسوس، در واقع پشتای که فلسفه بر پایۀ آن بنیاد نهاده شده یعنی پشتفاصله

 از.پر رمز و ر
تفکری که از یکسر به تنگنای  ،توان مطالعه کرددر هزار معنی می ای است که در آنرمز یا به تفکر است، نقشه

« جوهر  »در همۀ چیزهای محسوس و معقول  جهان محسوس و از سر  دیگر به فراخنای جهان معقول متصل است.
نات آن و آب « جوهر»رمزی است از این « آب»ای ساری است که یگانه  «.جوهر»هرگاه یخ بندد رمزی است از تعی 

 أ  »)عین ربط به وجود مطلق است.  ،اندهای خلق پدیدار آمدهآن جوهر که فیض مبسوط وجود است و از مایۀ آن، جهان
ر   ل مْ  بِّك   إ لى ت  یْف   ر  دَّ  ك  لَّ  م  ل هُ  شاء   ل وْ  و   الظِّ ع  ناً  ل ج  ا ثُمَّ  ساك  لْن  ع  لیلاً  ل یْه  ع   الشَّمْس   ج  ضْناهُ ثمَُّ  * د  ب   فرقان( /46و  45)«ی سیرا ق بْضاً  إ ل یْنا ق 
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ظل  ممدود همان وجود منبسط و یا وجود عام است، خورشید اشاره به وجود مطلق است که وجود منبسط مضاف به او 
و قبض  است، و جلوۀ آن. خورشید دلیل است بر وجود سایه و نه بر عکس که نظر اول به وجود است سپس بر غیر آن.

درونی  « جوهر»جود مطلق؛ حق مطلق و وجود منبسط یا است به فناء کلی( واین سایۀ کشیده، اشاره به رجوع اشیاء 
شود. بر همین پایه وحدت وجود در مظاهر غیب و شهود است که در هر شیئ جزوی حق مقید نامیده می ،همه چیزها

 -1های رمز سه بخش است: معنی «.شیئ نی کل  شیئ فیه مع کل  »اند: توان کل مطلق را مشاهده کرد، چنانکه گفتهمی
 عالم کبیری. -3عالم صغیری   -2ی یا مابعد الطبیعی ح کم

جا که آن را اصلی است و فرعی. اصل آن روح یا عقل اول است که به عنوان مثال درخت رمز مهمی است، از آن
ل ق  »ملۀ صفحات وجود را قطع کرده است چون عمودی مرکز ج ات   خ  او  م  یْر   السَّ د   ب غ  م  ه ا ع  وْن  ر  أ لْق ى ت   الْْ رْض   ف ي و 

ي   اس  و  اند. و برافراشته شده ها هم در امتداد همان محورها دیدنی نیست زیرا مینوی است، و کوهستون آسمان (10لقمان/)«...ر 
 اند متفرع بر آن اصل، پس درخت رمزی است از کل جهان. فروع آن، سلسله موجودات

 بود الا مراد گویم لا چو من**  بود دریا لب گویم لب چو من
توان عقل یا روح آن دانست که شعاعی از روح رمز درخت را در وجود یک شخص انسانی می ،معنی عالم صغیری

ُ »یا عقل اول است، به اضافۀ قوا و اعضاء که فروع این درخت باشند،  اللَّّ ن   أ نْب ت كُمْ  و  اتًا الْْ رْض   م  ب  معنی عالم  (17نوح/)«ن 
که قوام آن قوم به آن است که دین باشد به اضافۀ فروع  کبیری درخت را در وجود یک قومی یا کشوری چیزی دانست

 آن که در سراسر حیات آن قوم جاری است، و خود عالم جسمانی نیز یک درخت است و همان شجرۀ ممنوعه است.
رمز تجسم حقایق وجود  .ز و تمثیلات عملاً پیاده شده استنظریۀ مُثل افلاطونی بیان فلسفی چیزی است که در رمو

ال را در تجسم این معانی معرفی می  کند.منبسط و عقل فع 
هُو  »« آب»وجود منبسط در قلمرو محسوس مجسم است در  ي و  لُ الَّذ  اح   یرُْس  ی  یْن   بُشْرًا الرِّ يْ  ب  ت ه   ی د  حْم  و  (57اعراف/)« ر 

لْ  و  »فعال مجسم است در آتش  عقل دیثُ  أ تاك   ه  أى إ ذْ  *مُوسى ح  و این  (10و  9طه/ )«نارا آن سْتُ  إ نِّي امْكُثُوا لْ  هْل ه   ف قال   ناراً  ر 
 تمثیلات که مثلاً در اوپانیشادها آمده به گزاف نیست و بر پایۀ این همانی استوار است.

. با این همه گویدخاص سخن میبا که گنجایش در برگرفتن هزاران معنی جزوی و کلی دارد با عام و رمز به دلیل این
ا»بهره کامل از عالمان است  م  عْق لهُ ا و  ال مُون   إ لاَّ  ی   ( 43عنکبوت/)«الْع 

م در اوست  همچو قرآن کان به معنی هفت تو است      خاص را و عام را مُطع 
ازلی و  برند و این به جهت زبانبین عام و خاص جاری است ولی خواص بهرۀ خاص میمثل شعر حافظ که در 

 فطری و الهی آن است.
اند های آسمانیرمزها و مرموزها از طاقت علم عادی خارج است، رموز میراث« این همانی»بدیهی است که کشف 

 اند.در زمین که از سر چشمۀ علم مطلق نشأت گرفته
است و دیگر خودی مطلق « من»و در عربی ا نی ت. یکی خودی مقید داریم که  ATMA نسکریتدر سامفهوم خودی: 

کل است، البته این دو خودی در زبان اوپانیشادها  گنجد، که این خودی شاهد کل و فاعل  که در ظرف شعور عادی نمی
ن ا ن ا»گوید: میاست. حلاج  «وجد»و « وجدان»و « وجود»است و آثار آن  ی م  ن و   ا هو  ی م  ان   ا ن ا / ن حنُ  ا هو  ل لن ا رُوح   ح 

ا ن  د   .«ب 
ک  خویش است و از این میان سرور و ابتهاج برمی ک  خویش و مدر  خیزد. خودی مطلق در حجب خودی مطلق مدر 

 ها که بههای مقید رفع شود چهرۀ خودی مطلق از ورای حجابو اگر پردۀ خودی های مقید تجلی کرده استخودی
شود، آخرین حجاب، حجاب سرور و ابتهاج است که با خرق آن نهایت آرزوی عارفان اعتباری پنج تا است آشکار می

 دهد.دست می
 زدند شکرانه ساغر   کنانرقص صوفیان/  افتاد صلح او و من میان   که ایزد شُکر  

کند. ظهور از آن جا است که بیکرانی نهایت است به طریق مرموزی در خارج تجلی میجا که مطلقاً بیخودی از آن
به صحرا « گنج پنهان»یا به عبارت صوفیه  ،ا نی ت  مطلق مستلزم آن است که رازهای خود را از پرده بیرون افکند ذاتی

از « لالکُ همُ و  » است..... به همین میانجی است که خودی در خلق ظاهر گردیده است.« لالکُ همُ و  »اندازد، مایۀ ظهور 
دانته ادید ا هموپانیشادها بسیار مرموز و خفی و صحاب و  همفهم ناپذیر است، هرچند علاوه بر جنبۀ و  انگیزی آمیزی و و 

 در تصوف بسیار نزدیک است.« عشق»جنبۀ دیگری هم دارد که به معنی 
«. تماو مایا در آ آتما در مایا»خودی در خودی است خودی و بیدانته حق و خلق جدا نیستند، خودی در بیاز لحاظ و  
خودی خودی در خودی است، زیرا بیو بی«. ظهور خودی»خودی چیزی نیست مگر خودی است زیرا بیخودی در بی

دانته هرگز با خودپرستی سازگار   SUBJECTIV. سیر درونی به خودی خود هیچ نیست و مایۀ هستی او در خودی است و 

. و توحید یعنی استهلاک هویت فردی در هویت حق آیدمقید به دست نمی نیست و وصال خودی مطلق جز به فنای خودی  
ای به مبدأ وجود و ای روحانی به ودیعت نهاده شده که این اخگر به طریق پوشیدهعنصری الهی و نفخه ،چرا که در بشر

بشر پس از هبوط مرکز هستی خود را  «بها الشمس شعاع نم   اللّ بروح   اتصالاً  د  ش  ا   نم  المؤ روح   ن  ا  »شهود متصل است. 
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به مقصد نخواهد « راهی»انسانی مستقر نشود « فطرت»گم کرده است و تا این مرکز را دوباره به دست نیاورد و در 
در این حالت جوید. شناسد و نمیبرد و مرتبۀ او مرتبۀ نفس است. در این مرتبه جز حظوظ دنیاوی چیز دیگری نمی

خبر است. عقل او مغلوب است نگرد و از جوهر وجود که در آن سریان و نبضان دارد بیقلالی میاشیاء را به نظر است
گویای تجلیات گوناگون « اهلۀ قمر»های گوناگون ماه است و حالت« ماه»و هوای او غالب. )رمز قلب در علم رموز 

برآید « ماه»ظلمانی است مگر « شب»گیرد. نفس است که ماه نور خود را از آن می« خورشید»قلب است. رمز روح 
هرچند طلوع ماه حتی بدر تمام هم شب را فانی نخواهد ساخت. فنای تام  شب، تنها پس از طلوع خورشید رخ خواهد داد.( 

و مرکز هستی خود را باز  رسدبا رفتن از تفرقه به جمع، بشر به تمامیت می پاره و ناتمام است.بشر در وضع فعلی پاره
در این حال اشیاء همه به یابد. ها را کنار زده جوهر یا رحمت گسترده بر هر شیئ را عیاناً در میقلب او حجاب یابد ومی

شود و گردند؛ و زبان آدمی زبان شعر خواهد بود؛ و سلوک از این مقام که مقام انسان قدیم است آغاز میتمثیلات بدل می
 .پذیردانجام می LOGOS به مقام انسان کامل یا

 :قابلیت و فاعلیت کلی
یت از شروط همین ها یک مایه شهودی دارد؛ کم  تشخیص جنبه قابلی یا هیولی و فاعلی یا عقل فعال علاوه بر برهان

رهایی های وابسته به کمیت تابر افق مینوی ندارد، و کیفیت دلالت و شهادتی باداند؛ و از آن روی که کمیت است،خراب آ
 سازد.جا متصل میآن جا را بههستند که این

 ما نظرگاه تعلیم هندویی را به منزلۀ نظرگاه مرکزی برگزیدیم. مقدمۀ مؤلف:
ها را در نور مبدأ نمایاند، برعکس  جمع معنوی آثار سنتی. باید صورتآن یگانگی را نمی ،جمع صوری آثار سنتی

 ها رؤیت نمود.مشترک آن
خوریم. پس بر خلاف گمان تقریباً در هرجا و از دیرباز به آن برمیهای گوناگون صلیب رمزی است که در صورت

توان گفت مسیحیت نیست، حتی می که این رمز مختص به سنت مسیحی است ابداً در اختصاص گروهی که شاید بپندارند
، بیندمسیحیت تا حدودی خصیصۀ رمزی صلیب را فراموش کرده و در آن چیزی جز علامت یک حادثۀ تاریخی نمی

با یکدیگر ناسازگار نیستند. چرا که وقایع تاریخی هم به نحو خاصی ترجمان  ولی در حقیقت دید  تمثیلی و دید تاریخی
به صلیب  «السلامعلیه»شود. )البته اگر عیسیها شمرده میها حکایت بشری آنحقایق فراتر خواهند بود، همان حقایقی که این

 آویخته شده باشد که چنین نیست(.
تعدد معانی نهفتۀ درون هر رمزی است، و هر شیئ بر هر مرتبه فراتر از خود دلالت  یکی دیگر از توابع تناظر

و تو بر تو هرگز با یکدیگر ناسازگار . یعنی معلول رمزی است از علت در هر مرتبه، این معانی رمزی فراوان دارد
گشاید به های بینشی که هر رمزی میکند، امکانتر میتمثیل را از نطق عادی گشوده نیستند و همین است که نطاق  

 راستی غیر متناهی است.
 خاص : در کثرت مراتب وجود  فصل یکم

توان خود مطلق آن مبدأ متعالی و باقی است. مبدئی است که مراتب وجود خاص در میدان مخصوص به خود که می
خوب باید دریافت که در واقع وجود عام  ائم به ذات است.یک پایۀ وجود نامید بدان موجود هستند، خود مطلق به کلی ق

اند در نظر بگیرند. ها را تا بدان جا که به ظهور پیوستههای ظهور است بدین قید که چنین امکانصرفاً مشتمل بر امکان
 مبدأ در پایۀ وجود مطلق است.زیرا تا به جایی که به ظهور نپیوسته در مرتبۀ 

کماً غیر متناهی ظهور حاضر او که درست مرتبۀ بشری را تشکیل داده، تنها یکی از مراتب  در مورد انسان فردیت  
 این موجود است.

 : در انسان کاملفصل دوم
کند، معنی انسان کامل در فردی است یک تناظر برقرار می انسان کامل بین ظهور کلی و شأنی از شئون  آنکه بشر  

گردد و حتی بگو تمام معنی کلی را در بربگیرد و لذا باید مراتب عدم ق میبر مجموع مراتب ظهور اطلا وهلۀ نخست
 ظهور را هم بر آن افزود.

 : در معنی مابعدالطبیعی رمز صلیبفصل سوم
متوازن و متطابق به دو  نقش صلیب نمودار انسان کامل است از راه اجتماع کامل همگی مراتب وجود خاص به طرز

جهت افقی عبارت است از سعۀ عرضی یا بسط کامل فردیت که در حکم پایگاه « طولیسعۀ »و « سعۀ عرضی»اعتبار 
 ها است. شود که شأن جسمانی یکی از آنهای غیر متناهی از شئون مختلف او میتحقق است و شامل امکان

کی را چون جهت عمومی: نشانگر سلسله مراتبی است به همان طریق اولی کماً غیر متناهی از مراتب کثیر که هر ی
 ها است.امکان به همان سان در تمامیت خود در نظر بگیرد. یکی از آن عده

 منظور کرده باشند، تطبق پس بسط افقی متناظر است با عده غیر قابل حصر شئون  ممکن مرتبه وجود واحد که تماماً 
 عمومی متناظر است با سلسلۀ کماً غیر متناهی مراتب وجود تام.



4 

ای از مراتب باشد، آید ممکن است هر مرتبهای که بسط آن به خط افقی به تصویر در میکه مرتبه به علاوه پیدا است
از حیث ظهور در آن مرتبه واقع  ای خواهد بود که موجوی که انسان  کامل را متحقق خواهد ساختدر واقع آن مرتبه

که  هایی استورد توجه خاص ما مرتبۀ هستیکه برای این موجود در حکم مبدأ سیر و پایگاه تحقق است، مرتبۀ م است
 شود ولی این مرتبه در اختصاص بشر نیست.جا آغاز میاز این

 های مکان: در جهتفصل چهارم
یا به عبارت دیگر سراپای عالم طبع رمزی  تمثیل حقیقی، ساختۀ سرسری بشر نیست بلکه در نفس طبیعت وجود دارد

 است از حقایق مجرد. 
 ها.رمزی است از مجموعۀ امکان جا مکاندر این

 گانههای سه: در نظریۀ هندویی گونهفصل پنجم
ها است در مراتب گوناگون ظهور و در جمله درجات م هستیهای ذاتی و مقو  ها یا صفتکیفیت ،گانههای سهگونه

ه یعنی سنخیت یا صرف حقیقت  -1اند که عبارتند از وجود عام پخش گردیده تو  عین نور معرفت است.  که « دوجو»س 

های واقع در یک درجۀ خاص وجود عام   که کششی است مسبب بسط موجود در مرتبۀ خاص یا گسترش امکان رجس -2

تمس یا ظلمت که سنخیت با جهل )آویدیا( است و ریشۀ ظلمانی موجود در مراتب زیرین خود. این معانی در سراسر  -3

مرتبۀ بشری ها را بالاخص در مورد ست ولی طبعاً ممکن است این کششمراتب به ظهور پیوسته یک موجود صادق ا
منظور کرد. بدین سان ستوه یا گرایش عروجی همواره متوجه مراتبی است فراتر از آن مرتبه که در این توزیع پایه پایه 

متوجه  مرتبه، اما رجسراتبی فروتر از آن به منزلۀ پایگاه یا مبدأ سیر اختیار شده، و تمس یا گرایش نزولی متوجۀ م
و در حالت کنونی این همان عالم  زبرین و زیرین واقع شدهخود همین مرتبه هست که در موقع متوسطی بین مراتب 

ه لوکه( است. یعنی حیطه یا درجه رابطه با رمز  ای از وجود عام که مستقر مرتبۀ بشر فردی است و دربشری )مان و 
جس با سراسر خط افقی صلیت متناظر است، تمس با بخش زیرین خط عمودی متناظر است، و ستوه با  باید گفت: ر 

ای که کرۀ کماً غیر متناهی را به دو نیم کرۀ بخشی زبرین این خط یعنی بخشی که روی صفحۀ افقی است، یعنی صفحه
 زبرین و زیرین تقسیم کرده است.

ای که در امکان آن است و برقرار است زیرا هر مرتبۀ وجود خاص به تمام دامنهبین وجود عام و وجود خاص تناظر 
 یابد.وجود عام گسترش می گنجد، در یک درجهآن در حصر نمی

 : اتحاد امور مکملفصل ششم
گیریم. در بحث حاظر خط عمودی نمودار اصل فاعلی و خط افقی نمودار را به صورت دو بعدی در نظر می صلیب 

که تعلیم هندویی آن را پوروشه و  قابلی است. مثل مذکر و مؤنث که در این حال برابر دو اصلی خواهند بوداصل 
 یتی نامیده.پراکر

دهد محل ظهور خاص را با گذر از مراکزی نظیر هریک به یکدیگر پیوند می محور عمودی که جمیع مراتب وجود  
پوروشه است که در « فعالیتبی»ه شده و درست همین فعل  نامید« فعل آسمان»امری است که در سنت شرق  دور 

های ظهور متناظر هستند. اما در صفحۀ افقی پیدا است که آن یک آورد که با همۀ امکانمی هایی را پدیدکریتی تحصلپرا
« هاآب» و این به خوبی معلوم است که نموده شده است.« هارویۀ آب»دهد که در رمز به صفحه انعکاس را تشکیل می

است. اگر با دقت بیشتر سخن بگوییم چون این صفحه نمودار مرتبۀ « قابلیت کلی»ها رمز پراکریتی یا در همۀ سنت
های افقی که با کثرت کماً غیر متناهی  مراتب ظهور متناظر است به خاصی از وجود عالم است )و هر یک از صفحه

یست بلکه عین آن چیزی است که با یک رشته شروط مخصوص  همین سان ممکن است تلقی گردد(. عین پراکریتی ن
ن یافته است و به یک معنی نسبی در تراز خاصی از دامنۀ ظهور کلی در حکم پراکریتی است.  وجود تعی 

ا مؤلَّ  ف است، و نیز گفته شده که زوج پوروشه و گفته شده انسان کامل به عنوان آنچه که از زوج آدم و حو 
ای از مراتب وجود خاص ممکن است معادل انسان کامل دانسته نسبت به کل ظهور و خواه نسبت به مرتبهخواه پراکریتی

 شود.
 : در ارتفاع امور متضادفصل هفتم

 در فصل پیش امور مکمل مطرح بود و نه متضاد.
ا نمایشگر  دو امر تر دریافت، دیدیم محور عمودی و افقی ریت و تضاد را آسانتوان فرق بین مکمل  از روی صلیب می
 به صورت تضاد ظاهر است. -چه در محور عمودی و چه در محور افقی –های متقابل دو نیم خط مکمل شمرد و جهت
ضدین  همۀ تضادها جمع آمده و رفع شده است، که این نقطۀ مرکزی برابر مقام الهی است که اجتماع در مرکز صلیب

فعل است ولی هر فعلی از اوست، و حکیم دائماً بی ،آید. مبدأظهور می ای است که فعل آسمان به منصۀاست، و نقطه
فعالیت اوست، او کسی است که در منتها درجه از خود خالی است و در سکون در فعل بی کامل به نقطۀ مرکزی رسیده

ت، یعنی حضور مقام گرفته، رجوع به اصل خود همان رسیدن به مقام سکون است، که همان صلح کل یا مقام سکینه اس
 الهی در مرکز یک موجود که رمز آن قلب است.
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نمایانند، او در حال یگانگی با مبدأ با همۀ اشیاء هماهنگ همۀ موجودات به آن کس که مقیم غیب است خود را می
 برد.است. پس دیگر در تحصیل علم تفصیلی حواس خود را به کار نمی

درگیری در حرکت آن و گرفته است به صرف حضور خویش و بیحکیم کامل که در مرکز چرخ کیهانی قرار 
اعتنایی)انقطاع( مرد غایت آمال همان بی»که فعلی از او صادر گردد، چرخ را به طرز نامحسوس میچرخاند آنبی

چنین انقطاع کامل او را بر شیئ حاکم ساخته است چه با درگذشتن از همۀ «. وارسته است که گردش چرخ از اوست
او به درجۀ مصونیت کامل رسیده، و مرگ و زندگی در » .ذات کثرت، از چیزی متأثر نخواهد گردید ،های لازمتضاد

پیش او یکی است، فنای عالم)به ظهور پیوسته( خم به ابروی او نخواهد آورد، در طلب حقیقت ثابت یعنی مبدأ کل یگانه 
د و خود در مرکز غیر متحرک جمیع نیرات خود سیر کندهد همۀ موجودات به موجب تقدواصل گردیده است، اجازه می

کند و در یگانگی خود نمی پروایی است، التفاتی به محسوس  قام باطنی بیاین مُ  ،قام کرده است. علامت ظاهریتقدیرات مُ 
خواهد بود و  بر هر چیز واقف است. چنین روح با چنان استقلال کامل، ولی  و حاکم بشر خود از راه علم کلی ناپذیر  تبدیل

جا به خدمت خود فراخواند، البته در روز موعود همگی حاضر خواهند گردید ولی اگر بخواهد تمام نفوس بشر را به یک
 «او را رغبتی بدین کار نیست.

اقل تقلیل داده است کارگر نخواهد بود، این هستی  تضادها در موجودی که خود  فردی و حرکت خاص خود را به حد 
ی گسسته است. او به سرآغاز همۀ  ،هستی نزاع نیست را با دیگر چه به غیر متناهی کیفی پیوسته و از غیر متناهی کم 

اثری که در آن تعارضی نیست، رسیده و در آن آرمیده است. از راه کسب جمعیت ذات و تغذیۀ ها و به نقطۀ بیتبدیل
یگانه گردیده، اکنون که ذات او تمام )در وحدت مبدأ جمع  ها همۀ ولادتروح خود و گردآوردن همگی قوای خود با مبدأ 

 جمع است( و روح او مصون است هیچ موجودی را در او گزندی نتواند بود.
بگذار در روح خود رخت از این جهان »است، که مستقل از مکان است « قصر قدوسی»لی برابر نقطۀ مرکزی و او  

 «.نیازی نخواهد بودبُعد بربندیم، دیگر ما را به جستجوی مبدأ 
او ضد چیزی نیست، پس ضدی نخواهد داشت، آب و آتش در نزد او متضاد نیستند، در نزد موجودی که مقیم مرکز 

ها و نگرد. همۀ دیدهای جزئی و تحلیلی که تنها بر فرقاست همۀ اشیاء یکی است چه او همگی را در یگانگی مبدأ می
یا فردی منتهی است در برابر چشم او باطل و در ترکیب جامع علم  اء خصوصیتمایزهای امکانی مبتنی و به تفرقۀ آر

دید او دیدی است که این و آن و آری و نه را در حال عدم »متعالی یا عین حقیقت واحد تبدیل ناپذیر منحل گردیده است. 
ها ها و فردیتها و تفرقهکانبیند. این نقطه همان پشتوانۀ قانون است، مرکز غیر متحرک محیطی که همۀ اماختلاف می
که نه این است و نه آن و نه آری و نه،  یا کیفی را دید د و از این همه تنها باید غیر متناهی  وجوبینکنران میو  گرد آن د  

نه. خرد حقیقی مشاهدۀ همه چیز در وحدت اولی ماقبل  فرق و اختلاف است یا ملاحظۀ همه چیز از چنان بعد بعید که 
 «. یکی دانندهمه را 
ور  آن رخ های عالم، یعنی نقطۀ ثابتی که همۀ تحرکات عالم دُ تقریباً در همۀ سنت .برابر قطب است« پشتوانۀ قانون»
 دهد و خود نخستین صادر از نقطۀ مرکز یا به عبارت دیگر جلوۀ مشیت آسمان در نظام عالم است.می

 : در جنگ و صلحفصل هشتم
های خود را شکوفا سلم است، و بر عکس عمل یا جهاد، میدان عملی است که فرد امکاننقطۀ مرکزی نقطۀ صلح و 

 دهند.سازد، در تمثیل هندسی این میدان را به صفحۀ افقی نمایش میمی
ها به گیساختن چندگانهنظمی و تجدید نظم و یگانهوجود جنگ به هر وجهی و در هر قلمروی رفع بی جهت حقیقی  

نظمی در ذات هر ظهوری نهفته است)برعکس جهاد اکبر که عالم چندگانگی است. به اعتباری بی ود  میانجی وسایط خ
صرفاً باطنی است( و جهاد نمودار یک سیر کیهانی است که در طی آن ظهورات همه به وحدت حق حقیقی باز 

نظم تنها هنگامی به چشم خواهد  کند به علاوهنظمی  دیگر را تعدیل مینظمی است که بیپیوندند، یا بگو جنگ بیمی
منعزل و متفرق از یکدیگر بلکه در خورد که ناظر پایگاهی برتر از کثرت اختیار کرده باشد که در آن اشیاء نه به طور 

همی یا یگانگی ذاتی دیده شوند. این پایگاه، پایگاه نفس الامر است چه کثرت را با قطع نظر از مبدأ جز یک هستی و 
 نظمی خواهد بود.بود و هر موجودی که به آن پایگاه وحدت دست نیافته، درگیر آن سراب یا بی سرابی نخواهد

گردد. بلکه استقرار صلح است و انعکاس وحدت در کثرت، یعنی کثرت مضمحل نمی ،از طرف دیگر در پایان جنگ
آورند، و لذا تمام واقعیت خود را به دست میکه اشیاء وجود خود را از کف بدهند، آنشود بیوحدت در همۀ اشیاء پیدا می

کند، زیرا در نقطۀ مرکزی که مقام الهی است به صورت یگانه ظهور می مقام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت
نظمی هم معنی نخواهد داشت، و خارج از این شش تضاد معنا ندارد، بنابراین بیهرکس که بدان نقطه رسیده است در پی

جهاد اکبر، ستیزۀ آدمی است با  .نظمی موجود در تضادها را زیر پا نهدتار جنگ است و نتوانسته بینقطه هرکس گرف
ها نیست معارض نظم و وحدت و مقصود برکندن آن دشمنانی که در باطن خود اوست، یعنی ستیزه با عناصر درونی  

قبلۀ تمثیل بیرونی توجه درونی به مرکز غیر  ها در یگانگی،ها است از طریق برگردانیدن آنآن« استحاله»بلکه مقصود 
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قابل تبدیل و تحویل است. مثل قلب در تن، همچنان که جنگ بیرونی برای تحقق عدل و تعادل است و نه برکندن 
 موجودات.

گردد، زیرا از نزد کسی که به تحقق کامل یگانگی در خود دست یافت هر تضادی و در نتیجه هر جنگی سپری می
رساند، چه دشمن های جزء است جز مطلق نظم چیزی باقی نیست، دیگر چیزی بدو آسیب نمیکه وراء پایگاهپایگاه کل 

در کار « باطنی»و « ظاهری»و درونی پیش او معنی ندارد، یگانگی باطنی در ظاهر هم هویدا است، یا اصلاً  بیرونی
او که ابداً در مرکز همۀ اشیاء آرمیده « ان رفته استدر نظر او از می»هایی است که نیست. چون این خود از جمله تقابل

یکی است، او به مقام صلح اکبر یا همان « مشی ت آسمان» زیرا ارادۀ او با اردۀ کلی  « قانون خود خواهد بود ،خود»است 
وحدت را در اشیاء و اشیاء را در وحدت در « اکنون  سرمدی»سکینه )حضور الهی در نقطۀ مرکز عالم( رسیده و در 

 ساختن خود، با وحدت حق  حقیقی یگانه شده است.، زیرا از طریق یگانهبیندآن  واحد می
 : در درخت میانیفصل نهم

این درخت در مرکز عالم یا در مرکز یک عالم یعنی قلمرویی که یک مرتبه وجود مثلاً مرتبۀ بشری در آن گسترش 
درخت شناسایی نیک و بد نیز در میانۀ باغ قرار دارد و « درخت زندگانی»در فردوس زمینی به جز  .یافته، ایستاده است

توانست میوۀ درخت زندگانی را هم کرد میایی اگر دست دراز میشناس پس از چشیدن میوۀ درخت  « السلامعلیه»نیز آدم
بردارد. خصیصۀ درخت شناسایی نیک و بد و دوگانگی است و جهت وجود آن دو همه در این تضاد نهفته است، زیرا با 

خت در گذشت از آن نه نیکی باقی خواهد بود و نه بدی، ولی این سخن در مورد درخت زندگانی راست نیست، و این در
مقام محور عالم مستلزم یگانگی است. پس هر زمان تصویری از دوگانگی در درخت دیده شد، نمودار درخت شناسایی 

 است.
آشکار شد چون در آن زمان شناسای  «السلامعلیه»بر آدم« هبوط»دوگانۀ درخت شناسایی تنها در لحظۀ  به علاوه طبیعت  

با آن است مطرود  و درخت زندگی متناظر« وحدت اولی»نیک و بد گردید. هم در آن زمان خود را از مرکز که مقام 
یابی به درخت زندگانی را بگیرند. این اند تا راه دستیافت و کروبیان با شمشیرهای آتشین در مدخل باغ عدن گمارده شده

بیرون است. برگشت به  ،است از کف داده« حس وحدت»را که همان « حس خلود»کرده که رد بشر  هبوطمرکز از دستب
 است.« حس خلود»به معنی بازیافتن « درخت زندگانی»یافتن به مرکز از طریق تجدید مقام اولی و دست

   : در صلیب شکسته یا ا سواستیکافصل دهم
در « السلامعلیه»های رمزی عیسیشت، و در غرب نیز از نشانهدر سرتاسر دوران کهن صلیت شکسته معنی دا

ران به دور مرکز ثابت که با خطوط کوتاه و  شکسته را گفتم که علامت قطب است، و حالت آن د   زمان قدیم بود، صلیب
ط هستند و ها زاویۀ قائمه ساخته است نشان داده شده. این خطوط مماس بر محیبازوهای صلیب که با آن پیوسته به سر  

که چون محیط دایرۀ نمودار عالم به ظهور پیوسته است از نفس این دهند.جهت حرکت را در نقاط متناظر نشان می
عالم بلکه رمز فعل  آید که آن نه رمزصلیب شکسته خود به عنوان رمز مستقل طرح یا درک شده است به خوبی برمی

 مبدأ بر عالم است.
 هندسی درجات وجود عالم: در نمودار فصل یازدهم

فردی در نظر بگیرند، فردیت جسمانی جز پارۀ محدود یا شأنی از شئون فردیت  وجود خاص را در مرتبۀ بشر  وقتی 
 کماً غیر متناهی است و شئون ظهور آن نیز عدداً غیر متناهی است. قابل گستردگی   تام   فردیت بشری   ،بشری نخواهد بود

به یک صفحه افقی یا امتداد غیر متناهی در دو بعد نشان داد که هر دو با دو عدم تناهی توان درجه وجود عام را می
عدی به توان در یک فضای سه بُ یک از درجات وجود عام را نیز میی که در نظر باید گرفت متناظر خواهد بود. هر کم  

تر فرد است یا اگر به طریق کلی صفحه افقی نشان داد، و مقطع همین صفحه به وسیله یک صفحه عمودی نمایشگر یک
ای که بر حسب شروط درجۀ وجودیی تفاوتی بر همۀ درجات وجود عام قابل صدق باشد بگویم مرتبهو به نحوی که بی

توان نمایشگر موجود در که به آن تعلق دارد ممکن است فردی یا غیر فردی باشد، پس صفحۀ عموی یا فرونتال را می
 تمامیت خود تلقی کرد.

 : در نمودار هندسی مراتب وجود خاصفصل دوازدهم
در نمودار سه بعدی هر شأن متعلق به هر مرتبۀ وجود خاص به یک نقطه نشان داده شده. اما این شأن خود در طی 

 یک دوره ظهور قابل گسترش است که اطوار ثانوی غیر متناهی را پیش خواهد آورد. 
عمود بر یکدیگر مرکز صلیب خواهد بود، خط عمودی نمودار آن چیزی : .... نقطۀ التقای دو رشتۀ فصل چهاردهم

که خط افقی نمودار پیوندد حال آنها را به هم میاست که از راه پیوستن نقاط متناطر همۀ درجات وجود عام، همۀ آن
مرتبۀ بشری، و المثل تصویر توان فیگسترش یکی از این مراتب یا درجات خواهد بود. بدین ترتیب جهت افقی را می
عالم کتابی است »گوید: الدین عربی میجهت عمودی را تصویر آنچه نسبت به آن مرتبه متعالی است، تلقی کرد. محی

گسترده، حروف این کتاب در اصل به مرکب واحد نوشته شده و به میانجی قلم اعلی بر لوح ازلی متنقش گردیده است. 
اند همین جهت اعیان ثابت مکنون در سر  الاسرار را به اسم حروف عالیات خوانده همگی آن دفعتاً واحدتاً نگاشته شد. به
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ف س رحمانی به سطرهای زیرین و همین حروف یعنی همۀ مخلوق ها پس از آنکه صلاحیتاً در علم الهی فشرده شدند به ن 
 فتوحات(«)منتقل شدند و عالم عینی را تصنیف کردند.

ص  وجود نظیر هر حادث دیگر متعین است به التقای یک رشته تار و یک رشته موجود در یک مرتبه خاظهور یک 
پود.... در این مورد رشتۀ پود که رشتۀ تار آن را در نقطۀ خاص قطع کرده است متناظر است با مرتبۀ وجود معیت و 

ی را که در آن واقع تقاطع دو رشته تا جایی که به ظهور آن در آن مرتبه مربوط است نسبت بین موجود و محیط عالم
المثل طبیعت فردی یک انسان نتیجۀ برخورد این دو رشته است. به عبارت دیگر همیشه باید در او کند. فیاست تعیین می

های عمودی و افقی در نظر گرفته شود. اولی عناصری است که بالاخص به گردد به جهتدو عنصر که هریک برمی
  شود.که دومی از شروط محیطی حاصل میموجود مورد نظر تعلق دارد، حال آن

 


